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 امام خمینی)ره(: 

ای نقلقش هقد        خطبه  -سلام الله علیه    -از حضرت سید الشهداء   

است که در آن خطبه علت قیام خودهان را بر ضقد حقمقو قت            

اند خقطقاب بقه         اند. و آن این است که فر ود          وقت ذکر فر ود   

 ردم که پیغمبر اکرم فر ود  است کسی که ببیند یک سلقطقان             

همرد حرُُ اتِ الله را، چیزهایی را که خقداونقد             جائری حلال  ی  

گذارد، و  خالف سنت رسقول الله           حرام کرد  است این آزاد  ی     

همند، اگر کسی دید یک سلطقان   کند و عهد خدا را  ی   عمش  ی 

کند و  ع ذلک ساکت هد و تغییر نداد با            جائری این کارها را  ی    

قول خودش، با عمش خودش این انحرافی که سلطان جائر پقیقدا        

کرد  است تغییر نداد، خدای تبارک و تعالی حتم کقرد  اسقت،               

حتم است بر او که این آد ی که ساکت هد در  قلقابقش ایقن                    

دارد،  خالقف سقنقت         سلطانی که حر ت احمام خدا را نگه نمی       

همند، این ساکت بشود  کند و عهد خدا را  ی    رسول الله عمش  ی   

در  لابش یک همچو سلطانی و قولًا و عملًا تغییر ندهد  سیر این             

حتم است بر خدای تبارک و تعالی که جای او را           سلطان جائر را،    

. هم جای همان سلطان جائر در آخرت قرار بددهدد           

یعنی این سلطان جائر که این طور اوصاف را دارد؛ سنت پیغمبقر             

همند و حقر قات الله را        دهد و عهد خدا را  ی       اکرم را تغییر  ی   

کند یعنی  ُسْتَحِشّ است، و لو این آدم کقه ایقن      سزاوار و رها  ی 

بیند و ساکت است، همه کارهای واجق      چیزها را از این آدم  ی     

و  ستح  هم به جا بیاورد، آد ی باهد که سقه وققت نقمقاز                   

رود، آد ی باهد که احمام خدا را همه را           خواند، در  ساجد  ی      ی

کند، همقه کقارهقای       کند،  وافق رضای خدا عمش  ی    ترویج  ی 

کنقد، لقمقن       کند، از همه کارهای بد هم اجتناب  ی         خوب را  ی  

ساکت است در  لابش سلطان جائر، به حَسَ  این روایتی که نلش         

که به  نزله عقلقت      -سلام الله علیه -هد  است از سید الشهداء    

خواهنقد    قیام ایشان است بر ضد حمو ت وقت، این است که  ی          

عمش به قول رسول الله بمنند که  بادا یموقت تخلف بمنقنقد و        

کسی که تخلف بمند جای او جای همان سلطان جقائقر اسقت؛            

ای از جهنم که سلطان جائر، یقک هقمقچقو                یعنی در هر طبله   

سلطان جائری جا دارد، این آد ی هم که ساکت است کقه ایقن             

خواهد بمند، ساکت است او، جقایق          سلطان جائر هر کاری  ی    
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سوگند به خدایى که دانه را همافت و جقان          

را آفرید، اگر حضور فراوان بیعت کننقدگقان         

نبود، و یاران حجقّت را بقر  قن تقمقام                 

کردند، و اگر خداوند از علماء عقهقد و              نمى

پیمان نگرفته بود که برابر هقمقم بقارگقى            

ستمگران و گرسنگى  ظلقو قان سقمقوت          

نمنند،  هار هتر خلافت را بر کقوهقان آن           

انداخته، رهای   ى ساختم، و آخر خلافقت        

را به کاسه اوّل آن سیراب  ى کردم، آنگقا           

دیدید که دنیاى هما نزد  ن از آب بینى            ى

 تر است.   ارزش اى بى بزغاله

عهدی که خداوند از 

 علما و خواص گرفت

 ها و گودال قتلگاه  انقلاب



الوداع و ههادت آخرین رسول خدا نقگقذهقتقه،             قرنی بی  از حجة     نیم

آت  جاهلیت که در زیر خاکستر ظواهر پنهان  اند  بود بار دیگر زبانه         

روح    کشید و جنات بهشتی لا اله الا الله را در خود سوزاند. جسم بقی            

جمعه و جماعت همه آن چیزی بود که از حلیلت دین برجای  قانقد                

برادر  ادری خلیفه سقوم         ،“ ولید” بود، اگرچه ا ام جماعت این  ساجد       

باهد که از جان  وی حاکم کوفه بود؛ با دادان  ست به  سجد رود و       

خواهید   اگر  ی  نماز صبح را سه رکعت بخواند و سپس به  ردم بگوید:           

ا ا عدالت که باطن هریعت است … »!رکعتی چند نیز بر آن بیفزایم  

و ز ین و ز ان بدان پابرجاست، گوهه انزوا گرفته باهد. نه عج  اگقر         

در ههر کوران خورهید را دهنام دهند و تاریمی را پرست  کقنقنقد                 

که دنیاپرستان کور والی حمو ت اسلام هوند، کقار بقدیقن جقا              آنگا 

رسد که در  سجدهایی که ظاهر آن را بر  قذا  ظقاهقرگقرایقان                    ی

دهند؛ و ایقن رسقم           اند، در تعلی  فرایض، علی را دهنام  ی         آراسته

برند، ا ا جان او را که علی  ها  ی نام  حمد را بر  أذنه   فریبماران است.    

چنین رفته بود که ه  حاکمیت ظلم         دهند. تلدیر این     است، دهنام  ی  

و فساد با هفق عاهورا آغاز هود و سرخی این هفق، خون فقرزنقدان                

 رسول خدا باهد.  

پرست که در درون    جاهلیت ریشه در درون دارد و اگر آن  شرک بت    

الاالله براند؟ آنقگقا       چه سود که بر زبان لااله  آد ی است ایمان نیاورد، 

کند و خانه کعبه را عوض از صنمی          جان  عدل و باطن قبله را رها  ی       

گیرد که روزی پنج بار در برابرش خم و راست هود و سالی               سنگی  ی 

چند روز گرداگردش طواف کند ... آیا فرزندان ابوسفیان که به حلیلت               

را از تیر   بدر جستند که انتلام  ایمان نیاورد  بودند، هموار  فرصتی  ی  

چنین باهد چه زود آن فرصت بقه دسقت      هاهم بازستانند؟ اگر این   بنی

اللهی انسان کا ش است در خد ت اققا قه     سند خلیفة آ د  آیا خلافت،    

باز است که چقون   عدل و استلرار حق، یا اریمه قدرت دنیاپرستان دغش  

 یراثی از پدران به فرزندان  نتلش هود؟ چه رفته بود بر ا ت  حقمقد               

باز  لحدی چون یقزیقد        قرن بعد از رحلت او، زنازاد  دغش        که نیم   )ص(    

بن  عاویه بر آنان حاکم هود؟ چه بود آن تغییر انفسی که این ا ت را              

 سزاوار چنین فرجا ی ساخته بود؟  

 رهبر انقلاب:

ی عبرت است. انسان باید به         غیر از درس، عاهورا یک صحنه      
ی  این صحنه نگا  کند، تا عبرت بگیرد. اولین عبرتی که در قضیه

کند، این است که ببینیم چه هد          عاهورا  ا را به خود  توجه  ی       
اسلا ی به آن   که پنجا  سال بعد از درگذهت پیغمبر)ص(، جا عه

السّلام، ناچار هد برای  حدی رسید که کسی  ثش ا ام حسین علیه
ای بمند؟  ا باید بفهمیم چه  اسلا ی، چنین فداکاری  نجات جا عه

السّلام،   علی علیه   بن  بلایی بر سر آن جا عه آ د که حسین           
ی  سلمین، پسر      ی اول دنیای اسلام و پسر خلیفه            آقازاد 
الصّلاةوالسّلام، در همان ههری که پدر          طال  علیه   ابی  بن  علی

اش گرداند  هد     نشست، سر برید     بزرگوارش بر  سند خلافت  ی   
 و آب از آب تمان نخورد  

کند. آن آیه این است که        قرآن، آن درد را به  سلمین  عرفی  ی       
فخلف  ن بعدهم خلف اضاعوا الصّلاة و اتبعوا            «فر اید:     ی

دو عا ش، عا ش اصلی این گمراهی و »الشهوات فسوف یللون غیا
انحراف عمو ی است: یمی دور هدن از ذکر خدا که  ظهر آن              
نماز است. فرا وش کردن خدا و  عنویت؛ حساب  عنویت را از             
زندگی جدا کردن و توجه و ذکر و دعا و توسش و طل  از خدای                
 تعال و توکش به خدا و  حاسبات خدایی را از زندگی کنار                  

ها رفتن؛    دنبال ههوترانی  »و اتبعوا الشهوات   «گذاهتن. دوم    
آوری   ها رفتن و در یک جمله دنیاطلبی. به فمر جمع           دنبال هوس 
آوری  ال و التذاذ به ههوات دنیا افتادن. اینها را               ثروت، جمع 

ها را فرا وش کردن. این، درد اساسی و            اصش دانستن و آر ان    
بزرگ است.  ا هم  ممن است به این درد دچار هویم. اگر در               

جا عه اسلا ی، آن حالت آر انخواهی از بین برود یا ضعیف هود؛        
هر کس به فمر این باهد که کلاه  را از  عرکه در ببرد و از                 

دیگری جمع کرد  است،  ا     «که    دیگران در دنیا عل  نیافتد؛ این     
هم برویم جمع کنیم و خلاصه خود و  صالح خود را بر  صالح               

،  علوم است که به این درد دچار خواهیم           »جا عه ترجیح دهیم  
 هد.

هعارها را کم رنگ کردن؛ اصول اسلام و انللاب را  ورد                  
اعتنایی قرار دادن و همه چیز را با  حاسبات  ادی  طرح                 بی

جا خواهد برد که به چنان          کردن و فهمیدن، جا عه را به آن         
وضعی برسد. اگر زرنگی و دست و پا داری در کار دنیا و پشت                

های اسلا ی    اعتنایی به ارزش     هم اندازی و دروغگویی و بی       
 لاک قرار گرفت،  علوم است که کسی  ثش یزید باید در رأس             
کار قرار گیرد و کسی  ثش عبیداللهَّ، هخص اول کشور عرا                

 هود.

اگر در صدر اسلام فاصله بین رحلت نبی اکرم                          
اش پنجا  سال هد،      علیه و ههادت جگرگوهه     وسلا ه  اللهَّ  صلوات

 تر  ممن است بشود. در روزگار  ا، این فاصله، خیلی کوتا 

گیری از عاهورا این است که نگذاریم روح انللاب در            پس، عبرت 
ای  سائش را     گیر هود. عد     جا عه  نزوی و فرزند انللاب گوهه      

گرایی، اهتبا     ای، سازندگی را با  ادی        اند. عد    اهتبا  گرفته 
گری چیز دیگری است.       اند. سازندگی چیزی است،  ادی       گرفته

 سازندگی یعنی کشور آباد هود، و طبلات  حروم به نوایی برسند.
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ای کقه       ای  ردم، بزرگان عبرت بگیرید از  وعظه      

فر اید اگر همقا   خداوند به دوستان خود در قرآن  ی      

داریقد و       خود را اولیای خدا  یدانید، و اگقر دیقن           

تفقاوت نقمقانقیقد و            خاط  قرآن هستید پس بی    

اید که خداوند چند بار  احساس تملیف کنید  آیا ندید 

هقدت     در قرآن به روحانیون  سیحی و یهودی بقه        

ها را توبیخ کرد  است کقه چقرا            حمله فر ود  و آن   

عدالتی و فسقاد        ردان خدا در جا عه و حمو ت بی      

دیدند و سموت کردند؟ چرا اعقتقراض و انقتقلقاد               

نفرین بقر    «نمردند؟ و فریاد نمشیدند؟ و نیز فر ود:       

هقا کقه        اسرائیش که کافر هدند. آن        کسانی از بنی  

 عروف و نهی از  نمر نمردند، و چه بد عقمقش       ا ربه

 »کردند.

خداوند علمای  سیحی، یهودی و روحقانقیقون و            

آگاهان ادیان قبش را نموه  کرد زیرا ستمگقرانقی          

دیدنقد   کردند و اینان  ی     ها فساد  ی    جلوی چشم آن  

آوردند. خداوند چنین   کردند و دم برنمی     و سموت  ی  

کسانی را کافر خواند  و توبیخ کرد  که چرا در برابر           

  عدالتی و تبعیض و فساد در حمو ت و جقا قعقه             بی

چیقز را تقوجقیقه و             اسلا ی ساکت هستید و همه    

هوید؟ چقرا سقمقوت         کنید و رد  ی  الی  ی   است

ای از هقمقا          اید؟ علت آن این است که عد         کرد 

ای از      خواهید که سبیلتان را چرب کنند و عقد            ی

ای طقمقع        هما هم که سبیلتان را دود بدهند. عد         

خواهید تا بخورید و    ی چرب  ی   سفر  دارید و سفر    

زحمت بیندازیم و بقا         یگویید که چرا خود ان را به     

نهی از  نمر و انتلاد و اعتراض ریسک کنیم؟ فعقلًا           

ای از هقمقا نقیقز          را  است و عد      که بساطمان روبه  

خوانید که فر ود از       ترسید. ا ا  گر در قرآن نمی         ی

 ردم نترسید از حاکمان و صاحبان قدرت و ثقروت           

نیز نترسید از  ن بترسید  آیا هقمقا ایقن آیقه را               

گوید   اید که  ی    ی توبه را نخواند      اید؟ آیا سور     ندید 

زنان و  ردان  ؤ ن نسبت به یقمقدیقگقر ولایقت              

دارند در کار یمدیگر دخقالقت          اجتماعی دارند و حق   

 قعقروف و       بمنند. به این انداز  که یمدیگر را ا ربه        

نهی از  نمر کنند. خداوند این حق و اجاز  را داد             

تفاوت نبقاهقیقد       است که هما نسبت به یمدیگر بی      

بلمه حساس باهید. اگقر هقمقیقن یقک اصقش                  

 عروف و نهی از  نمر یعنی نظارت دائمقی و             ا ربه

انتلاد و اعتراض و تشویق به خیرات و عقدالقت و              

عدالتی و تبعیض اجرا بشود   بارز  در برابر ظلم و بی     

هقود. و        ی فرائض، تمالیف الهی نیز اجرا  قی         بلیه

همین یک حمم را هما عمش بمنید  نترسید  دنبقال           

دنیا نباهید  سورچران نباهید  ا ا هیهات که هقمقا             

 اهش همین یک تملیف هم نیستید. ولی  ن هستم. 

عدالتی و تبعیض و       چرا در برابر بی   

 اسلامی ساکت هستید؟  فساد در جامعه
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